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                                                        4/7/90 )        د          (7جلسه 
                 

       بسم االله الرحمن الرحيم                      

 ـاز ابتداي زندگي بشر يك معناي عر       عرض كرديم كه بيع      ي معمـولي   ف
 انـسان از ابتـدا در زنـدگي اجتمـاعي خـود بـراي رفـع         چراكـه داشـته 

هاي مورد نيازش داشته است     ه معامله و معارضه كالا    احتياجاتتش نياز ب  
 به تنهايي قادر به رفع كليه احتياجاتش نبوده لذا در ابتدا معناي بيـع               زيرا

براي سهولت امر نقود     همين معاوضه كالا با كالا بوده است و بعد كم كم            
و  هم كردند تا بوسيله آن أمتعـه ارولي كه حمل و نقلش آسان بود را ف      و پ 
ها را بدست بياورند كه اين معاوضه جنسي با جنسي و يا شـئيي بـا                كالا

  . شئيي و يا نقود در مقابل متاع نيز همان بيع مي باشد
 فقهاي ما تعاريف مختلفي از بيع كرده اند كه همين باعث بوجـود آمـدن             
نظرات مختلفي درباره بيع شده است كه ديروز يكي از ايـن نظـرات كـه                

 كـه   يعتبـر رض كرديم ايشان فرموده اند در بيع        نظر آقاي خوئي بود را ع     
 و مثمن متاع باشد و غير از اين بيع نمي باشد و حال آنكـه                ثمن از نقود    

در دائره معاوضات مطلب خيلي وسيع تر از اين مي باشـد زيـرا گـاهي                
 گاهي پول را با پول معاوضه      و هر دو كالا و متاع مي باشند         ثمن و مثمن  

وضين هر دو از نقود مي باشند و گاهي مثمن نقد و ثمن             مي كنند يعني ع   
متاع مي باشد كه تمامي اين صور را ايشان از دائره بيع خارج مي داننـد                
و مي فرمايند كه بيع فقط به صورتي اختصاص دارد كه ثمـن از نقـود و                 

  . مثمن از متاع و كالا باشد
         

يـا أيهـا الـذين آمنـوا أوفـوا          «   :آيه اول از سوره مائده مي باشد      دوم   
به هر چه كه عقد و عهد و پيمان است وفا كنيد و پايبند باشيد                 » بالعقود

و به آن عمل كنيد يعني صغري اينكه هر وقت عهد و پيمان و قرار دادي                
أوفـوا  آيـه  بين طرفين منعقد شد اين مي شود عقد و كبري اينكـه طبـق              

ن دو آيه صحت سه قسم ديگر از اقسام         اي بنابراين آقاي خوئي با      بالعقود
  . معاوضات را درست كرده اند

ند ،  عوضـين هـر دو كـالا باش ـ       (  آقاي خوئي در مورد سه قسم ديگـر
فرمودنـد  )  كالا و مثمن از نقود باشد        وضين هر دو از نقود باشند ، ثمن       ع

 اگر بيـع نيـستند    حالا ما مي خواهيم ببينيم كه      كه اينها بيع نيستند خوب    
ما از چه طريقي مي توانيم صحت اينها را درست كنيم ؟ ايشان رفته انـد                

يا أيها الذين   «   :نساء از سوره    29 آيه   ؛ اول سراغ دو آيه از قرآن كريم       
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكـون تجـارةً عـن تـراضٍ       

بعداً درباره اين آيه بحث خـواهيم كـرد ايـن آيـه دو قاعـده را               »منكم  
 اينكه أكل مال بالباطل حرام است كه بعـداً مـصاديق    اول  ؛ اقتضا مي كند  

  ؛ دومرض خـواهيم اسـت ،       أكل مال بالباطل كه در روايتمان آمده را ع ـ        
اينكه اين آيه تجارتي كه از روي تراضي باشد را استثناء كرده و فرمـوده          

فرموده اند كه آن سه قسم ديگر بيع نيستند         اشكالي ندارد كه آقاي خوئي      
  .  مي باشندند و صحيحر مي باشند لذا اشكالي نداتجارةٍ عن تراضٍبلكه 

 مطلب ديگري كه لازم اسـت در اينجـا بـدانيم آن اسـت كـه أصـل در                   
معاملات فساد است مگر اينكه دليلي داشته باشيم زيرا هر معامله اي نقل 

عامله يك چيـز حـادثي را بوجـود مـي     و انتقال را اقتضا مي كند يعني م       
آورد تمليك و تملّك جديد و نقل و انتقال جديد را بوجود مي آورد لذا               

شك در تأثير معامله ، ايجاب و قبول ،         (اگر در صحت معامله شك كنيم       
 تقدم و تأخر ، عربيت و غير عربيت ، شرايط عقـد و شـرايط عوضـين و       

 معاملـه و  عـدم صـحت     ) استـصحاب ( أصل)  غيرهم   شراءط متبايعين و  
  ملكيت مي باشد زيرا حالت سـابقه  فساد آن و عدم انتقال و عدم حصول       

ك نبوده و ما با اين عقد مي خواهيم كه تمليـك و تملـّك               تمليك و تملّ  
صـل عـدم    أ جديد درست كنيم كه در اين صـورت          جديد و نقل و انتقال    

 معاملـه مـي      فساد  و دتمليك و تملّك جدي   حصول نقل و انتقال جديد و       
  . باشد

دليـل  يا أيهـا الـذين آمنـوا أوفـوا بـالعقود             خوب از طرفي آياتي مثل      
 دليل فقاهتي مـي باشـد و در اصـول            مذكور صلأاجتهادي هستند و آن     

( خوانده ايم كه أدله فقاهتي فساد را اقتضا مي كنند امـا ادلـه اجتهـادي                 
ر كجـا   من جمله دو آيه مذكور در ه      )آيات قرآن و ظواهر الفاظ روايات       

خوب اين تتمه بحـث ديـروز   ، كه صادق باشند صحت را اقتضا مي كنند      
بود كه آقاي خوئي فرمودند بيع فقط اختصاص به صورتي دارد كه ثمـن              

و اقسام ديگر بيع نمي باشند ولي مـا ثابـت   از نقود و مثمن از متاع باشد   
كرديم كه اينطور نيست بلكه بيع يـك معنـاي وسـيع و عـامي دارد كـه                  

  .   تمامي صور چهارگانه مذكور مي شودشمامل
 از  29 رضـوان االله عليـه در ص         ممطلب ديگر اين است كه حضرت امـا       

شان قائل به وسعت معناي بيع شده انـد و بعـد در صـدد            خود كتاب البيع 
جواب از اقوال ديگر مثل قول آقاي خوئي برآمده اند و قـول ايـشان را                

  . رد كرده اند كه كيفيتش به عرضتان رسيد
« ؛  مطرح كرده اند اين است كـه        ) ره (مبحث ديگري كه حضرت اما     اما  

 قوام بيـع     » عدم تقوم البيع بكون المبيع أصلاً والثمن بدلاً       : الأمر الرابع   
 در پاورق نوشته شده  در آن مبيع اصل و ثمن بدل باشد    به اين نيست كه   
 72به كلام مرحوم فاضل ايروانـي در ص       در اينجا   ) ره (مكه حضرت اما  
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و اين بحث را در جواب ايشان مطرح كرده          حاشيه مكاسب نظر دارند      از
 البته بنده اضافه مي كنم كه اين بحث فقط اختصاص به ايـشان نـدارد     اند

 از حاشيه اي كه بـر مكاسـب         4بلكه حاج آقا رضاي همداني نيز در ص       
  . دارند اين بحث را مطرح كرده اند 

 مرحـوم   و احـاج آقـا رض ـ    (مطلب اين است كه ايـن دو بزرگـوار        عمده  
؛ مله و معاوضه اي را بيع نمي دانند بلكه قائلند به اينكـه              اهر مع ) ايرواني

 مثلا كسي   »يعتبر في البيع أن يكون المبيع أصلاً و الثمن فرعاً و بدلاً             « 
أصل در نظرش طعام    كه مي خواهد براي ناهارش غذايي بخرد و بخورد          

ه غذا را مجاني به او نمي       ول فرع مي باشد يعني چونكه فروشند      است و پ  
 ناچار است كه در مقابل غذايي كه مي گيرد پـول بدهـد لـذا ثمـن                  دهد

هميشه بدل و فرع و مثمن أصل مي باشد به اين معني كه مـثمن در نظـر                 
عقلاء اهميت دارد و مطلوب بالذات مي باشد امـا ثمـن در آن درجـه از      

بلكه بدل و جانـشين مـثمن مـي باشـد بنـابراين مرحـوم               اهميت نيست   
ايرواني و حاج آقا رضاي همداني قائلند كه بيع در جايي صادق است كه      
مبيع أصل و مقصود بالذات باشد و ثمن فرع و بدل از آن باشد و غيـر از   
اين بيع نمي باشد مثلا اگر ثمن و مثمن هردو كالا باشند مثل عبا و كتاب                

ين باشند مثل معاوضه درهم با درهم كه كار صـرافها مـي             و يا هردو نقد   
عوضين در عرض   در چنين معاملاتي باشد اين معاملات بيع نيستند زيرا     

ايـن دو   يكديگرند و از نظر احتياج و اهميت باهم مساوي هستند ،  بعد              
ثمـن  (  بيع مـي داننـد     ه غير از صورتي ك    ربزرگوار صحت معاملات مذكو   

 تجـارةٍ عـن     د به آيـات مـذكور يعنـي        را با استنا   )نقد و مثمن متاع باشد    
  . درست مي كنند تراضٍ و أوفوا بالعقود 

  « :مي فرمايند    در كتاب البيع     )ره(حضرت امام  كه عرض كرديم     رهمانطو
  »عدم تقوم البيع بكون المبيع أصلاً والـثمن بـدلاً و فرعـاً           : الأمر الرابع   

نكه پول اختراع   بعد ايشان مي فرمايند كه اصلا در زمان قديم و قبل از اي            
شود تمامي مبادلات به صورت كالا به كالا انجام مي گرفته و به آن بيـع                

  لـذا   و جاي ثمن را گرفت     د و بعد به تدريج نقود بوجود آمد       مي گفتنه ان  
پـس بـه    باشـد    و ثمن فرع و بدل       صلألازم نيست كه حتما در بيع مبيع        

  . ي شود مبادله كالا به كالا و پول با پول نيز بيع گفته م
بحث ديگري كه مطرح شده اين است كه اگر عوضين هردو كـالا باشـند               
يا هردو از نقود باشند در اين صورت ديگر بـايع از مـشتري تمييـز داده                 
نمي شود زيرا بايع آن كسي است كه مبيع را مي دهد و مشتري آن كسي                

 كـه اول     است گفته اند بايع كسي   در ادامه    بعد   دهد ،   است كه پول را مي      
و قول يا فعل إنشاء مي كند و مشتري كسي است كه بعدا قبول مي كند  با

  .  از اين باشد بيع نمي باشد  راگر غي

در جواب اين بحث فرموده اند كـه نـه اينطـور نيـست              ) ره(حضرت امام 
چراكه ما در بيع در گروي اينكه چه كسي بايع و چه كسي مـشتري مـي                

 إنشاء كنـد و      اول بايع   بايد ه كه در بيع   باشد نيستيم و اصلا چه كسي گفت      
اگر هر دو باهم بگويند و يا هـر دو يـك نفـر را          بعد مشتري قبول كند؟     

كـافي و صـحيح مـي    نيـز  وكيل كنند كه از طرف آنها معامله انجام بدهد       
ت خلاصه اينكه بيع همانطور     باشد و ديگر بحث تقدم و تأخر مطرح نيس        

 و تمـامي ايـن   باشد  وسيعي مي عرض كرديم داراي معناي بسيارلاكه قب 
موارد را شامل مي شود و در واقع كساني كه بيع را فقط به يـك معنـاي                  

مثل آقاي خوئي و حاج آقا رضاي همداني و مرحوم          ( خاصي مي دانند    
در حالي كـه مـا نبايـد        دچار اشتباه مصداق به مفهوم شده اند        )  ايرواني  

  .  كنيم مصداق شايع را أخذ كنيم و بعد مفهوم را عوض
در ادامه بحثشان كلام علامه درتذكره را نيز بـه عنـوان            ) ره(حضرت امام 

 ولـو    «؛ كه حتي علامه در تذكره  فرموده         دشاهد مي آورند و مي فرماين     
 خيار حيوان تا سـه روز بـراي          »اً بحيوانٍ ثلاثة أيامٍ للمشتري      باع دينار 

مشتري محفوظ است يعني مخصوص مـشتري مـي باشـد ولـي علامـه               
فرموده اگر بايع دينار را بدهد و حيوان را بگيرد با اينكـه بـايع اسـت و                  

 دارداست ولي تا سه روز خيـار حيـوان          خيار حيوان مخصوص مشتري     
كه خوب از اين كلام علامه معلوم مي شود كه كلمه بايع و مشتري اقتضا               
نمي كنند به اينكه هركجا بايع مقدم و مشتري مـؤخر شـود بيـع صـادق                 

 بيع يعني معاوضه مالي با مال ديگر خواه بايع مقدم باشـد يـا               است بلكه 
لزوم تقدم   (مشتري در هر صورت فرقي ندارد بنابراين صاحبان اين قول         

 كـرده انـد دچـار اشـتباه         كه اينگونه توهم  ) بايع و تأخر مشتري در بيع       
  . مصداق به مفهوم شده اند 

ري نيـز دارنـد     حاج آقا رضاي همداني در حاشيه مكاسب استدلال ديگ        
رفتـه   ) مبادلة مالٍ بمالٍ    (   در تعريف بيع      باءوآن اينكه ايشان به سراغ        

ملّكـت هـذا     هميشه بر ثمن داخل مي شود مثـل          باءاند و فرموده اند كه      
صل باشد و ثمـن فـرع و        ألذا هميشه بايستي مبيع       بهذا و بعت هذا بهذا    

مرحـوم    امـا   است ثمـن مـي باشـد و   باءبدل باشد و هرچه كه مدخول      
 را قبول نداريم    مبادلة مالٍ بمالٍ  يرواني نيز فرموده اند كه ما اصلا تعريف         ا

صحيح مي باشد البته اين بحثها خيلي          شيءٍ بشيءٍ  لتبدي  ؛  تعريف بلكه  
 بيع يعنـي مطلـق      مي فرمايند ) ره(ه حضرت امام  مورد ندارد و همانطور ك    

لذا تمام صور مذكور در بحـث      كه عرض شد  وسعتي  معاوضه با   و  معامله  
                                     .… بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إنشاءاالله . بيع مي باشند
  عليرب العالمين اولاوً آخراً وصليّ االله والحمدالله                 

                                                        محمدوآله الطاهرين                                     


